
 

  ششم  بخشِ گفتارششمِ

  ) گور بهرام(پنجم  وبهرام يزدگرداول

ديديم که پس از درگذشتِ هر شاهی سران کشوری و لشکری و مغان تشکيل جلسه 
مؤبد و مغانِ همفکرش در تعيين جانشينِ  مؤبدان. کردند میدادند و شاه بعدی را منصوب  می

پسنديدند، هر مزايائی  هرکه را اينها نمی. شاهِ برکنارشده يا درگذشته سخنِ اولّ را می زدند
توانست که شاه شود مگر که مورد حمايت سپهبدان بسيار  هم که برای شاه شدن داشت نمی

مؤبد تحميل کرده او را با خودشان   را بر مؤبداننيرومندی باشد که بتوانند ارادۀ خودشان
کوشند که نظر مؤبدان  چنين امکانی البته از نوادر بود؛ و معمولاً سپهبدان می. همنوا سازند

  . مؤبد را تأمين کنند تا همواره مورد حمايت او باشند
يرا از شناسيم۔ نبود؛ ز مفهومی که ما می به شاه در نظام شاهنشاهی ساسانی ديکتاتور ۔

توسط مؤبدان و سپهبدان و  ترين مقامات دينی و کشوری و لشکری، و به پيشنهاد عالی سوئی به
شد، و از سوی ديگر قدرتش را ساز و کارهائی که  با توافق شهرداران و بزرگان منصوب می

از . کرد محدود می) يعنی قدرتِ مؤبدان، سپهبدان، اشراف(اَردَشَير بابکان ايجاد کرده بود 
شود که شخص شاهنشاه کسی از  و سنتهای بازمانده از دوران ساسانی معلوم می» نامۀ تنسر«

نوشت که شامل ويژگيهای  کرد بلکه وصيتی می جانشينیِ خودش منصوب نمی فرزندانش را به
نظرش  بايست در جانشين او وجود داشته باشد، نام يکی از پسرانش که به مشخصی بود که می
آورد، و آن را در سه نسخه به مؤبدان مؤبد و  نامه می د نظر بود را در وصيتدارای شرايط مور

روزی که او از . سپرد می) فرماندار بزرگ(و مهيست دبير ) ايران سپاهبد(سالار  تاران ارتش
گشودند و بر سر  دادند وصيت را می ئی که تشکيل می رفت اين سه در جلسۀ محرمانه جهان می

کردند که جانشين او شود؛ آنگاه در مرحلۀ بعد در  درانِ شاه توافق میيکی از پسران يا برا
شد شاه جديد معرفی  جلسۀ ديگری که با شرکت سران کشوری و لشکری و مؤبدان تشکيل می

شد،  گذاری آورده می ئی توسط بزرگان به تالار ويژۀ تاج گرديد، تخت و تاج با ترتيب ويژه می
نهاد و حاضران با  مؤبد تاج بر سرش می شد و مؤبدان نشانده میشاه جديد با تشريفاتی بر تخت 

ترين مقامات دينی و کشوری و  تا از بلندپايه توسط سه گونه، سلطنت به اين. کردند او بيعت می
در اين . شد لشکری، و با حضور و رضايتِ شهرياران و بزرگان کشور، به شاه جديد تفويض می

گرفت که بر طبق  ايندۀ کل مردمِ ايران از شاه جديد پيمان میعنوان نم جلسه، مؤبدان مؤبد به



۷۷۲ شاهنشاهی ساسانی

انديش  تعاليم دين زرتشت و سنت نياکانِ بزرگْ با رعيت به نيکی و عدالت رفتار کند، و نيک
داد که همۀ توانش را در راه  بانگ بلند پيمان می کردار باشد؛ و او نيز به رفتار و نيک و نيک

مؤبد و  هرگاه هم که مؤبدان. کار خواهد بست ردم بهاجرای عدالت و خوشبخت کردن م
گيرِ کشور از عملکردهای شاه ناراضی  فرماندار و ديگر بزرگان تصميم سپاهبد و بزرگ ايران
شايد هرکدام از شاهانی که . شد ئی رأی به برکناری او داده می شدند، باز در جلسۀ محرمانه می

ئی خلع شده و  ه شدند ابتدا در يک چنين جلسهپس از اين خواهيم ديد که در شکارگاه کشت
کنار رفتنِ داوطلبانه نبوده و حاميان  اند، و چونکه او حاضر به او ابلاغ کرده بوده تصميم را به

کشتنِ غافلگيرانۀ او  اند تصميم به کرده نيرومندی داشته که ارادۀ بزرگانِ انجمن را خنثا می
  . گرفته شده است

نوبۀ خود نمايندگان  مات نيرومندِ دينی و کشوری و لشکری ۔که بهمنظور آنکه ارادۀ مقا
  . سلطنت نشستن يک شاه يا برکناری او نقش اساسی داشت عالیِ مردم کشور بودند۔ در به

در مواردی ممکن بود که قدرت مؤبدان مؤبدِ برخوردار از حمايت مغان و سپهبدان بيش 
سانی هرگاه دخالت فقيهان در امور دربار و کشور لذا، در تمامِ دوران سا. از قدرت شاه باشد

شد، و هرگاه شاهِ نيرومندی سرِ کار بود که  يافت دولت تضعيف و کشور پريشان می افزايش می
در زمان شاپور دوم، شهامت و . شد گرفت کشور وارد آرامش می دست می مهارِ فقيهان را به

جا داشته   فقيهان در امور کشور دخالت نابهقاطعيتِ اين شاهنشاهِ پرقدرت اجازه نداده بود که
فقيهان مجبور بودند که تسليم ارادۀ او باشند؛ لذا ديديم که دوران او دوران پيروزيهای . باشند

 اتفاق افتاد، ۳۸۰ولی با درگذشت او که در سال . درپی و دوران ثبات و آرامش کشور بود پی
نند و دربار را بازيچۀ خويش سازند و دولت را داری ک فقيهان فرصت يافتند که ازسرِ نو ميدان

  . سوی پريشانی برانند سوی ضعف، و کشور را به بار ديگر به

  آشفتگیِ کوتاهمدتِ پس از شاپور دوم 
پس از درگذشتِ شاپور دومْ بخشی از اقتدارگرايانِ کشور ميل نداشتند که کسی از 

نام  د؛ لذا يکی از نزديکان شاپور بهگيری گرد پسرانِ او جانشينش شود و همان سياست او پی
اين مرد در زمان شاپور دوم شهريار آديابن . سلطنت نشانده شد  بهاَردشََير دوماَردَشَير با لقب 
سبب تعصب ضدايرانی که در  ۔ بود و به)اکنون در شرق سوريه(رودان  ۔در شمال ميان
موخته بود که بايد با مردمی که شان به روميان ديده بود، آ رودان و علاقه نومسيحيانِ ميان

او پيشتر اقداماتی در سرکوب . خشونت رفتار کرد روميانِ دشمن ايران علاقه نشان دهند به به
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  . نومسيحيان و تقويت آئين مزَدايسَنَە انجام داده بود و مغان را از خود خرسند ساخته بود
ئی برای کشور  که فاجعهتوانست  سياستهای دينیِ ضدِ نومسيحيان در اين شاهِ جديد می

بار آورد و گرجستان و ارمنستان را که بخشهائی از جمعيتشان را جماعاتِ نومسيحی تشکيل  به
مسيحيت ) غربِ درياچۀ وان جنوب(ويژه که در ارمنستانِ کهين  شورش بکشاند؛ به دادند به می

ز سپهبدانِ چونکه بسياری ا. صورت گسترده شايع شده بود در ميان جماعات روستايی به
رغمِ حمايتی که مغان از او  های کشورداریِ اَردشََير دوم خرسند نبودند، به کشور از شيوه

کردند، او نتوانست که ديری بر اريکۀ قدرت بماند؛ و در سومين سال سلطنتش برکنار شد،  می
  . سلطنت رسيد و شاپور پسر شاپور دوم به

شکار شير  شاهان ساسانی گاه به.  کشته شد در نخجيرگاه۳۸۸ نيز در سال شاپور سوماين 
معلوم نيست که . زمينه برای ما مانده است رفتند، و داستانهای بسياری در اين و پلنگ می

  ! کشته شد) شير يا پلنگ(شاپور سوم در نخجيرگاه ترور شد يا در شکارِ درندگان تيزچنگال 
و سپس تا آن اواخر ) شاه نکرما(پس از شاپور سوم برادرش بهرام که چندی شاه کرمان 

  . سلطنت نشانده شد  بهبهرامِ چهارمبود، با لقب ) شاه کوشان(شاه کوشان 
گرفت کشور  سبب بازيهای سياسی فقيهان و سپهبدان انجام می ها که به جايی اين جابه

. مشکل ارمنستان در زمان بهرام چهارم از سر گرفته شد. سامانی کرد را وارد دورانی از نابه
راه  خواهانه به تحريک روميانْ شورش جدايی شدۀ ارمنستانِ کهين به خواهانِ مسيحی درتق

بهانۀ حمايت از همدينانش، و  مداخلۀ قيصر در امر ارمنستان به افکندند که نتيجۀ آن به
حمايت روميان و قرارداد تقسيم  سرانجام به تشکيل سلطنت مسيحی در ارمنستان کهين به

از اين زمان دو ارمنستان بر روی نقشۀ جغرافيای جهان . ايران و روم انجاميدارمنستان در ميان 
اين دومی که بخش . پديد آمد که يکی شرقی و تابع ايران، و ديگری غربی و تابع روم بود

های  دين مسيح و فتنه. پس برای هميشه تابع دولت روم ماند کوچکی از ارمنستان بود از اين
نستان و نفاق در ميان اين قوم بزرگ و باستانی شده بود؛ ولی عامل کشيشانْ باعث تجزيۀ ارم

گيری مشکل ارمنستان نبودن تدبير و درايت در دربارِ ايران بود که مهارش را بارِ  اصلیِ اوج
  . دست گرفته بودند ديگر فقيهان به

ه شد ک سرزمين اصلی ارمنستان همچنان تا پايان دوران ساسانی توسط شاهانی اداره می
نام خسرو ورزدات  در اين زمان مردی از خاندان ساسانی به. شدند از پايتخت ايران اعزام می

 برکنار شد و بهرام شاپور ۔برادر بهرام چهارم۔ جايش را ۳۹۲او در سال . شاه ارمنستان بود
  ). ۴۱۴سال (سلطنت ارمنستان برگردانده شد  چون بهرام شاپور درگذشت خسرو به. گرفت
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  ل يزدگرد او
سلطنت   در نخجيرگاه کشته شد، و پس از او پسرش يزدگرد به۳۹۹بهرام چهارم در سال 

دوستیِ او روابط  سبب سياست صلح به. انديش و باتدبير بود يزدگرد اول پادشاهی دور. رسيد
هم نزديک شدند  در زمان او دربارهای ايران و روم چندان به. صميمانه با دربار روم برقرار شد

شاهنشاه  عهدِ خويش کرده بود را به در وصيتی قيمومت پسرش که ولی» اَرکاديوس «که قيصر
او در . نگريست چشم فرزندان خودش می يزدگرد به همۀ جماعات دينیِ کشور به. ايران سپرد

دختر حاخام بزرگ ) دختِ شهرِ شوش: معنايش (دخت شوشينتعقيب سياست تسامح دينی، 
 يهودان ايران نيز، همچون مسيحيان و .زنی گرفت را به) جالوتملقب به رأس (يهودانِ ايران 

  . گونه آزادی برخوردار بودند پيروانِ اديانِ ديگر، در زمان او از همه
کشيشان امکان داد که دين خودشان را بيش از پيش در  سياست تسامح دينی يزدگرد به

انگيزی و  ه تحريک و فتنهفعاليتهای آنها از را. ميان جماعات آرامی و خوزی گسترش دهند
های معجزات و کراماتِ مسيح و کشيشانِ  دين ايرانی، و پراکندن افسانه ايجاد کينه نسبت به

» جای جهان فلان«يی، بعلاوه بازگويی داستانهای معجزه ديدنِ نومسيحيانِ وهمی در  افسانه
رودان و  باور در ميان فهدل و خرا هائی که در کشاندن روستائيانِ ساده  افسانه١گرفت؛ انجام می

  . خوزستان و ارمنستان و سرزمينهای شرقیِ اناتولی نقش مهمی داشت
رودان چندان بود  آزادی و احترام دربار ايران در زمان يزدگرد اول به نومسيحيانِ ميان

نام  رياست يک کشيش سرُيانی به م انجمن بزرگ کشيشان خاورميانه به۴۱۰که در سال 
 در شهر تيسپون ۔پايتختِ غربی اسحاقنام   دولت روم و يک کشيش بابلی به از اتباعماروتا

رودان و مصر و اناتولی و  ايران۔ تشکيل شد، و گروهِ بزرگی از کشيشان شام و خوزستان و ميان
جانِ شاهنشاه ايران و دوام  جلسۀ کشيشان با دعا به. اروپای شرقی درآن شرکت کردند

سه انتخاب رؤسای امور دينی و سرپرستان کليساها در عراق و سلطنتش آغاز شد، و موضوع جل
تصميماتی که در اين انجمن برای کليساهای . خوزستان و شام و ديگر مناطق خاورميانه بود

خسرو فرماندارْ  نيز، يزدگرد به بزرگ. تصويب رسيد توسط فرمانِ يزدگرد تنفيذ شد ايران به
در يک مهمانیِ بزرگ . دربار دعوت کنند شيشان را بهبدْ مهرشاپور فرمود که ک  و ارگيزدگرد

کشيشان ابلاغ کردند که آزادیِ عقيده و  دو از جانب شاهنشاه به که در دربار تشکيل شد اين
دين برای کليۀ مسيحيان در ايرن تأمين است، و هيچ ممانعتی برای تبليغِ دين و ساختن کليسا 

اه فرمانی خوانده شده که کشيشانِ تابع دولت نيز، از جانب شاهنش. در ايران وجود ندارد
ايران بايد طبق اوامر و نظرات ماروتا و اسحاق عمل کنند، و هرکه با آنها مخالفت ورزد سخت 
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   ٢.دومين انجمن مشابه نيز دهسال بعد و در پايان عمر يزدگرد تشکيل شد. کيفر خواهد ديد
ندان بود که رهبران متعصب الطاف و بزرگواری يزدگرد اول نسبت به نومسيحيان چ

پنداشتند که او باطناً مسيحی است و فقط مانده است که غسل تعميد داده شود و  مسيحيان می
مسيحی «اين تَوهَُّم از آنجا در اين مؤمنين پديد آمده بود که آنها . دين مسيح درآيد رسمًا به
ردند که هرکس نيکوکار ک پنداشتند، و گمان می را معادل يکديگر می» نيک بودن«و » بودن

 و چون يزدگرد را نيکوکار و ٣.باشد حتمًا مسيحی است و هرکس مسيحی نباشد حتماً بد است
گونه  پنداشتند که او مخفيانه مسيحی شده است وگرنه چه ديدند نزد خود می دوست می انسان

دين «تنها ممکن است اجازه دهد که مسيحيان در کشورش آزادی داشته باشند و دينی که آنها 
  . آزادی تبليغ کنند شمردند را به می» خدايی

رودان و خوزستان  ولی تبليغ برای دين توسط کشيشانِ برخوردار از آزادی کامل در ميان
. مورد سوء استفادۀ آنها قرار گرفت تا به ايران و ايرانی اهانت نمايند و فساد ايجاد کنند

برای خودشان ) تيسپون(حتی در پايتختِ غربی کشور آنها اجازه داده بود که  شاهنشاه ايران به
دينی  را مرکز کفر و بی کليسا بسازند؛ ولی آنها چشم ديد آذرگاههای ايرانی را نداشتند و آن

شدۀ بابل و ديگر  آنان جماعات مسيحی. پنداشتند و خواهان انهدام آذرگاهها بودند می
های دينی برپا کردند، تا  عراق ستيزهشهرهای عراق را برآغاليدند و در برخی از شهرهای 

تحريک آنها در يک شورش بزرگِ ضدِ مزَدايسَنانْ آذرگاهِ  تبارِ عراقی به جائی که عوامِ آرامی
جای آنکه دست  حال، يزدگرد اول به با اين. يکی از روستاهای کنار تيسپون را خاموش کردند

اين اوضاع پايان  روشهای مدبرانه بهآميز برای سرکوب مسيحيان بزند، با  به اقدامات خشونت
تحريک يک  تبار به اندکی پيش از اين واقعه جماعات برانگيختۀ نومسيحیِ خوزی. داد

کشيشی آذرگاهی را که در شهر هرمزاَردشََير خوزستان در نزديکی کليسای نوساز مسيحيانِ 
نی دستگير و تبار واقع شده بود خاموش کرده بودند؛ عاملين اين توهين بزرگ دي خوزی

جای آنکه فرمانِ مجازات اين افراد  شاهنشاه به. محاکمه شدند، و به جرمشان اعتراف کردند
متعصب را بدهد از آنها خواست که آذرگاه را ديگرباره تعمير کنند؛ ولی رهبر اين شورش که 

 قصد برهم زدن نظم عمومی و انهدام اتهام شوراندن مردم به تبار بود به يک کشيش خوزی
دين ايرانی کرد، موضوع  او در دادگاه اهانتهائی غيرقابل تحمل به. ممتلکاتِ ملی محاکمه شد

 پس از آن، يزدگرد با اقداماتی ٤.يزدگرد گزارش شد، و يزدگرد حکم اعدامِ او را صادرکرد به
  . رودان دلجويی کند کوشيد که از مسيحيان خوزستان و ميان

رودان برای گسترش دينشان  ر ارمنستان و ميانتلاشهای پرشورِ جماعات نومسيحی د
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خواست که مانع فعاليتهای  ولی يزدگرد نمی. سبب نارضايتی فقيهان ايران از يزدگرد اول شد
تسامح و گذشتکاریِ . کدام از جماعات درون کشور گردد و رعيت را ناخشنود سازد دينی هيچ

يز که در جهت بهبود اوضاع رعايا انجام اقدامات اصلاحیِ او ن. خشم آورد او مغانِ کشور را به
  . مخالفتِ پنهانی با او برانگيخت گرفت خوشايند اشراف نبود و اينها را به می

تصوير  پرور به اند از او يک شاه رعيت مجموعۀ اوصافی که دربارۀ يزدگرد اول برشمرده
چه که در کتاب طبری بر اساس آن. کرد کشد که اقداماتش امتيازاتِ اشراف را تضعيف می می

همه هوشياری  نامۀ ايرانی آمده بوده است نوشته که ازجمله عيوب يزدگرد آن بود که آن خدای
شدت عمل رفتار  برد و با بزرگان به کار نمی و تدبير و علم و درايتی که داشت در راه درست به

ی نامتناسب گرفت، و گناهان کوچک را کيفرها ترين اشتباهات را بر آنها می کرد و کوچک می
 اين گفته دليل آن است که يزدگرد بر روی کارها و رفتار حکومتگران کشور ٥.داد و بزرگ می

. شده است رويهاشان می کرده و مانع زياده نظارت شديد داشته و با آنها سختگيری می
شده که  ترديد نتيجۀ اين روش عايد اقشار ضعيف کشور بوده و نوعی عدالت را موجب می بی

  : نيز، طبری نوشته است. بع اقتدارگرايان نبوده استباب ط
گرد هم آمدند و از  افزايد، به بزرگان کشور چون ديدند که او هر روز برجور و ستم می
درگاه پرورگار بلند کرده دعا  ستمهائی که بر آنها رفته بود شکوه کردند و دست استغاثه به

   ٦.دهد کردند که هرچه زودتر از دست او نجات شان
شايع گرديد که .  در نخجيرگاهی در دشت هيرَکانِيَە کشته شد۴۲۰  يزدگرد اول در سال 

اش زد و او را  اسپ سرکشی از جای مجهولی رسيد و در آغاز رام او شد و غفلتاً لگدی بر سينه
گفتند که اين پيشامد در اثر ) يعنی فقيهان و بزرگان(مردم «پس از آن . فرار نهاد کشت و پا به

  :  مؤلف فارسنامۀ ابن بلخی داستان مرگِ او را چنين آورده است٧.»ما بوده است ف خدا بهلط
اتفّاق چنان بود که يک روز برِ کوشکی نشسته بود و اسپی نيکو از صحرا درآمد و زيرِ 

کس نديده بود به نيکويی، و يزدگرد  کوشک او بايستاد و اسپی بود که مانند آن هيچ
و يزدگرد . کس نبرُد ان که کوشيدند تا او را بگيرند فرمانِ هيچو چند. سخت خرّم گشت

اسپ چون او را ديد نزديک او آمد و بايستاد و . از حرص فرود آمد تا اسپ را بگيرد
دستِ خويش آن اسپ را زين کرد، و چون به  يزدگرد او را بگرفت و زين خواست و به

و .  را بر جای بکشت و اسپ ناپديد شدئی بر سينۀ او زد و او پاردنُب رسيد آن اسپ جفته
صورت اسپی گماشت که ظلم او از سرِ جهانيان  گفتند اين فرشته بود که خدای عزّ وَجَل به

   ٨.برداشت
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  ) بهرام گور(بهرام پنجم 
کدام از اينها به هنگام  هيچ. نامهای شاپور و بهرام و نرسی داشت پسر به يزدگرد اول سه

 شاپور شهريار ارمنستان و در ارمنستان بود؛ نرسی شهريار خراسان .مرگ پدر در پايتخت نبود
اند گويد که بهرام از  روايتهائی که منشأ آن عربها بوده. و در نيوشاپور بود؛ و بهرام در حيره بود

بنابر اين . کودکی به نُعمان مُنذِر ۔امير عرب حيره۔ سپرده شده بود تا نزد او پرورش يابد
دنيا آمد، و اختربينان به يزدگرد  هفتمين ساعت روز هرمزد از ماه فروردين بهروايات، بهرام در 

گفتند که او در آينده شاهنشاه ايران خواهد شد، ولی پيش از آن هنگام در زمينی بيرون از 
ها و  منذر سپرد و دايه درنتيجه، هرمز او را پس از زادنش به. سر خواهد برد زمين به خاک ايران
اين منظور  هرمز به. شيوۀ دربار ايران پرورش دهند ا او روانۀ حيره کرد تا او را بهمربيانی را ب

عربها اين کاخ را خوََرنَق (برای بهرام ساختند » خوَُرَّناگ«نام  فرمود تا در حيره کاخی به
  ). اش ساختند که بعدها وارد کتابها شده است های بسياری درباره ناميدند، و افسانه

ر جای خود گفتيم که رسم شاهان ساسانی آن بود که شاهزادگان را به پيش از اين د
فرستادند تا آن سرزمين را با خودمختاری اداره کنند و  کشورهای خودمختار اطرافِ ايران می

از سنين نوجوانی راه و رسم کشورداری آموزند؛ چنانکه بعضی از شاهپوران فرماندار کوشان 
سايگی هندوستان بود و شامل پيشاور و قندهار و شمال شدند که در شرق کشور در هم می

شدند و  می) کشورِ آذربايجان کنونی(بلوچستان پاکستانِ کنونی بود؛ بعضی فرماندار اَلان 
شدند  می) اکنون شمال ازبکستان و ترکمنستان(شاه بود؛ بعضی فرماندار خوارزم  لقبشان اَلان

اکنون (کران  شدند که سراسر مَک  کرمان میو خوارزمشاه لقب داشتند؛ و بعضی فرماندار
حضور بهرام در .شدند شد، و کرمانشاه خوانده می را نيز شامل می) بلوچستان ايران و پاکستان

  . اند افسانه است اين معنا بوده؛ و آنچه عربها دربارۀ پرورده شدن نزد نعمان منذر گفته حيره به
 اول ناخشنودی داشتند مايل نبودند که مغان و بزرگان کشور که از سياستهای يزدگرد

سلطنت  سلطنت در کسی از پسرانِ او ادامه يابد؛ و يکی از خويشانِ او که خسرو نام داشت را به
سوی پايتخت حرکت کرد،  شاپور پس از دريافت خبر مرگ پدرش از ارمنستان به. نشاندند

اما پسر ديگرش .  از ميان برداشتندليکن بزرگانِ هوادارِ خسرو وسائلی انگيختند و او را در راه
سوی تيسپون حرکت  کمک سپاهيان پادگان حيره به حمايت بخشی از سپهداران و به بهرام به

رودان،   استاندارِ مياناسپ يزدگشنرودان،   سپهبدِ ميانبسطام هزارپتْاند که  نوشته. کرد
 خسرو پناهيوان ماليات،  رئيس داسپ آذرپيشْ گَشنداری ارتش،    رئيس خزانهگودرزْسپهبد 

 و شماری ديگر از بزرگان کشور انجمن کردند و يکی پيرک مهرانوزير امور خدماتِ عمومی، 
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بهرام از حيره سپاه آراست و . سلطنت نشاندند نام خسرو را در تيسپون به از بزرگان ساسانی به
 و خسرو در آمد و شد بزرگان در ميان او. رودان شد و در کنار تيسپون لشکرگاه زد وارد ميان

   ٩.بهرام واگذار شود افتادند و پس از مذاکرات مفصلی تصميم برآن شد که سلطنت به
  : نامه اين رخداد را با استفاده از تاريخ طبری چنين آورده است مؤلف پارس

ما بر «: کردند گفتند پس ميان ايشان گفت و گوی برخاست، و قومی که هوای خسرو می
کردند  ديگران که هوای بهرام می» چه عذر فسخ کنيم؟ ت کرديم و بهپادشاهیِ او بيع

چون سخنْ دراز . »صاحبِ حقْ او است و داشتن و متابعتِ او کردن لازم است«: گفتند
اين سلطنتْ . اين سبب ميان شما گفت و گوی رود بايد که به مرا نمی«: کشيد، بهرام گفت

يعنی نبرد تن (هم رها کنيد تا بکوشيم  ا هردو بهما ر. ميراثِ من است و امروزْ ديگری دارد
؛ هرکه بهتر آيد و چيره شود سلطنتْ آن کس را بُودَ، وگرنه تاج و زينتِ )به تن کنيم

پادشاهی ميان دو شيرِ گرسنه ببايد نهادن تا هرکه از ميان آن دو شير بردارد پادشاهیْ او را 
آن افتاد که  قرار به. تِ نبرَدِ بهرام نداردمردم دانستند که خسرو و دهَ چون وی طاق. »باشد

  . تاجْ ميان دو شير نهند
دو شيرِ شرزه آوردند و گرسنه ببستند، و تاج در ميان هردو شير نهادند با ديگر زيورهای 

: و بهرامْ خسرو را گفت. پادشاهی؛ و شيران را فراخ ببستند و خسرو را حاضر کردند
تو به دعوی «: خسرو گفت. »اهی بر تو درست گرددپيشتر رو تاج بردار تا اين پادش«

  . »ای و بيانْ تو را بايد نمود تا پادشاهیْ تو را مسَُلّم شود آمده
پيش خراميد و گُرزی در  پيش رود به چون دانست که خسرو زهره ندارد که به] بهرام[

ر خويشتن اين خطر که ب ما از خونِ تو بيزاريم به«: مؤبد مؤبدان او را گفت. دست گرفت
و چون نزديکتر رسيد شيری از آن دوگانه روی . »همچنين است«جواب داد که . »کنی می
او نهاد، بهرام چابکی کرد و بر پشتِ آن شير نشست و به هردو پهلوهاش بفشرد و لَخت  به

آن شيرِ ديگر نهاد؛ و چون شير از جای برخاست  زد تا کشته شد؛ پس روی به بر سرش می
تْ بر تارکِ سرش زد چنانکه از آن زخمْ سست شد، پس گلويش بگرفت و يک گرز به قوّ

  . زد تا بمرد؛ و برفت و تاج برداشت سرش بر سرِ آن شير ديگر که کشته شده بود می
اين است پادشاهِ «: و مردم از آن حال در تعجبّ ماندند و بر وی آفرين کردند و گفتند

سزای تاج و «:  پشتِ پای بهرام ببوسيد و گفتو همگان تسليم کردند، و خسرو. »راستی به
. »تخت توئی، و من نه به اختيار آمدم؛ بايد که مرا زينهار دهی تا بعد از اين بندگی کنم

   ١٠.او را زينهار فرمود و بنواخت و خدمتِ خاصّ فرمود
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فرماندارِ يزدگرد اول بود در اواخر دوران سلطنت يزدگرد از   که بزرگخسرو يزدگرد  
فرماندار شده بود و در زمان مرگ  جای او بزرگ  بهمهرنرسی پسر وُرازهَا رفته بود، و دني

در ميان نامهائی که شاپور را به جای يزدگرد نشاندند ذکری از . يزدگرد در همين منصب بود
رسد که مهرنرسی در جبهۀ مخالف اينها بوده، و هم تلاش  نظر می آمده است، و به مهرنرسی نه
او  ه بهرام را به تيسپون فراخوانده و بزرگان کشور را متقاعد کرده که سلطنت را بهاو بوده ک
  . سالار شد تاران فرماندار و ارتش پس از آن مهرنرسی بزرگ. واگذارند

بود و ) از توابع اَردَشيَر خُورهّ (دشتِ پاريناين مهرنرسی مؤبدی از پارس و از منطقۀ 
حکيم زمانه و اديب کامل و جامع «گزارشها او را .  داشت ناماَبرَوانروستای محل تولد او 

 طبری ضمن يادآوری اقدامات عمرانی مهرنرسی در ١١.اند ناميده» فضائل و سرآمد روزگار
که مهرنرسی در دشت پارين بنا کرده است تا اين زمان » مهرنرسيان«پارس نوشته که آذرگاه 

و افزوده . آتشش تا امروز خاموش نشده استبرپا و آبادان است و ) اوائلِ سدۀ چهارم هجری(
و نيز چندين آذرگاه در پارس بنا ) منطقۀ کازرون (شاپور ويهکه او چند ساختمان بزرگ در 

   ١٢. ساخت و زمينهای بسيای را آباد کردسروستاننام  کرد، و باغی بزرگ به
ظر خودشان در ميان آشفتگيهای ناشی از درگيريهای بزرگان برسر شاه کردن فرد مورد ن

سوی سيردريا رسيدند و  اين جای يزدگرد اول، در شرق سُغد جماعاتِ خزندۀ ترُک به به
های  پاره. های سمرکند جاگير شدند هائی از بيابانهای سغد را تصرف کرده تا نزديکی پاره

 زمان در نيز در آن) اکنون درياچۀ آرال(غرب دريای خوارزم  بزرگی از بيابانهای واقع در جنوب
بيابانهای شمالیِ پارت و . منطقه رسيده بودند دست قبايل ترک بود که احتمالاً در سدۀ اخير به

که پيشترها سرزمين بومیِ قبايل ايرانی موسوم ) اکنون وسط کشور ترکمنستان(هيرَکانِيَە 
ب درون ايران عق نشين شده بود و بوميان يا کشتار شده يا به داهَە بود تا اين زمانها ترک به

سرزمينهای جنوب کوههای قفقاز نيز مورد تعرض ترکان خزر بود که با . رانده شده بودند
تاخت  آل به در خراسان نيز قبايل افغانی هپت. سو خريده بودند اين درنورديدنِ دربندِ قفقاز به

رابرِ آنها تا نيوشاپور رسيدند، و نرسی برادر بهرام که فرماندار خراسان بود درب. و تاز پرداختند
  . آنها شکست يافته به پارس گريخت

خواستند و  خطر بزرگ برای مرزهای شمالی و شرقی از جانب ترکان بود که بيابان می
شرق کشور رفت تا  شمال بهرام پنجم بدون فوت وقت به. کردند رسيدند ويران می هرجا می به

ردن ترکان از مرزهای ايران گزارش دور ک. ها را رام کند آل هم دفعِ فتنۀ ترکان کند و هم هپت
اند که ترکان در اين زمان تا نزديکی شمال مرو  نوشته. افسانه شبيه است توسط بهرام پنجم به
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بهرام شايع کرد که قصد ). کُشماهنَ: عربی به( بودند ماهان کوشکرسيده بودند و در شهر 
بايجان و اران و ارمنستان زيارت آذرگاه سلطنتیِ شيز دارد؛ و برآن است که فصل بهار را در آذر

هدفِ او از اين شايعه آن بود که شاهِ ترکان در غفلت شود و او . شکار و شادی بگذرانَد به
نيابت خويش نشاند و خودش با  او برادرش نرسی را در پايتخت به. ناگاه بر سرش بتازد به

 زيارت آذرگاهِ شيز و بهانۀ هفت سران کشور و گروهِ بزرگی از سپهداران و جنَگيانِ گزيده، به
فکر نجات کشور  جای آنکه به در کشور شايع شد که بهرام به. آذربايجان رفت شکار در قفقاز به

شاهِ ترکان که اخبار درونِ ايران را . شکار و عشرت رفته است باشد در اين اوضاعِ بحرانی به
اين  افت که بهرام بهکلی در غفلت شد و اطمينان ي کرد با شنيدن اين خبرها به گيری می پی

سروصدا با يک سپاه گزيده  ولی بهرام بی. زوديها درصدد دفع فتنۀ ترکان برنخواهد آمد
متشکل از بهترين جنگندگان ايرانی از راه مازندران به هيرکانيە رفت و در يک شبيخون 

مرزهای پشت  بسيار سريع و غافلگيرانه شاه ترکان را شکست داده کشت، و ترکانِ متجاوز را به
پس از اين پيروزيها، نرسی . ها را نيز با همين شگرد از نيوشاپور دور کرد آل هپت. شمالی راند

برای مقابله با خطر جماعات ترک در ناحيۀ سمرکند نيز تدابيری . خراسان برگشت به
وارد مذاکرات صلح شد و ) اکنون غرب چين(بلخ رفت و با شاه کاشغر  نرسی به. انديشيده شد

طبق . يمان دوستی با او بست که متضمن برقراری امنيت در مرزهای شرقی کشور بوديک پ
های مرزی  اين قرارداد جيحون جنوبی ۔در فرغانه۔ مرز ميان دو کشور شناخته شد، نقطه

گذاری شد، و دو طرف سوگند خوردند که اين مرز را محترم شمارند و درصددِ تجاوز  نشانه
  . آيند آن برنه به

درون مرزهای  تدبيرها بهرام توانست که از خزشهای بيشتر جماعات ترک بهبا اين 
  . شرقی کشور جلوگيری کند و باختريَە و سغد را از خطرهای احتمالی آنها محفوظ بدارد

اندازی ترکان خزر به سرزمينهای جنوب کوههای قفقاز  در زمان بهرام گور از دست
رسد که خزرها با شنيدن پيروزيهای بهرام پنجم از  نظر می دست داده نشده است؛ و به خبری به

اند که  دست داده هائی نيز از مذاکرات بهرام با خاقان به نشانه. بيم او به شمال قفقاز برگشتند
تواند در ارتباط  اين گزارش می. به تعيين نقاط مرزی ميان ايران و کشور خاقان انجاميده است

  . با ترکان خزر بازخوانی شود
اندازی  ن نيز هميشه منتظر فرصت بودند تا از مشکلات داخلیِ ايران برای دستروميا

زمانی که بهرام در شرق کشور بود قيصر با سپاه انبوهی از . گيری کنند مرزهای ايران بهره به
مهرنرسی روانۀ مقابله با او . فرات گذشته حرَّان را گرفت و نَصيبَين را مورد تهديد قرار داد
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در اين ميان خبر پيروزی درخشانِ بهرام . درازا کشيد ايشیِ دو طرف چندماه بهجنگ فرس. شد
او در حين . مهرنرسی با امپراتور وارد مذاکره برای صلح شد. آلها رسيد بر ترکان و هپت

سود قيصر نخواهد بود و بهتر است که  را متقاعد ساخت که ادامۀ جنگ به مذاکره با قيصر وی
صلحی  درون کشور برگردد و با او وارد جنگ شود دو طرف به بهپيش از آنکه شاهنشاه 
ويژه که  قيصر که پس از چند ماه نتوانسته بود کاری از پيش ببرد، به. رضايتبخش دست يابند

دست  رودان و کشته شدن چند تن از امپراتوران به خاطرۀ شکستهای گذشتۀ روميان در ميان
دو طرف توافق کردند . صلح مهرنرسی پاسخ مساعد دادپيشنهاد  ايرانيان را در ذهن داشت، به

که آزادیِ عقائد دينی در هردو کشور مورد حمايت قرار گيرد و هردو دولت از آزار و فشار بر 
ئی بود که قيصر از تحمل هزينۀ سنگين  اين تنها نتيجه. پيروان اديان ديگر جلوگيری کنند

 که دربار ايران را مجبور کرده که امکان دل بود دست آورد، و خوش ايران به لشکرکشی به
شام  پس از آن، قيصر نيروهايش را برداشته به. فعاليت کشيشان را در ايران تضمين کند

ايران نخستين لشکرکشی جهادگرانه بود که تحميل دينِ  اين لشکرکشیِ قيصر به. برگشت
يران تعهد گرفت که مسيح را سرلوحۀ خويش قرار داده بود؛ لذا در پيمان صلح از دولت ا

اين شرط برای دولت . گران مسيحی و کشيشان در ايران بتوانند آزادانه فعاليت کنند تبليغ
رودان و خوزستان  ئی نبود، زيرا کشيشان پيش از اين نيز در ارمنستان و ميان ايران موضوعِ تازه

ما گنجاندن چنين ا. شان وجود نداشت کردند و هيچ مشکلی در راه فعاليتهای دينی فعاليت می
مسيحيت  انديش سبب شد که دولتمردان ايران در آينده به شرطی توسط قيصرِ متعصبِ ساده

عنوان  عنوان دين سياسی بنگرند که مورد حمايت دشمن است؛ و به پيروان اين دين به به
ی آمد اين نگرش را در گفتار بعد پی. حمايت دشمنان ايران دارند جماعاتی بنگرند که چشم به

دنبال آورد تا جائی  رودان و ارمنستان به خواهيم ديد که چه مشکلاتی برای مسيحيان در ميان
از . که دولت ايران تصميم گرفت که از فعاليتهای تبليغی کشيشان در ايران جلوگيری کند

نام مقابله با خطر پيروانِ اين دينِ غيرِخودی وارد فرهنگ  همين زمان بود که عنصر نوينی به
سی مؤبدانِ ايران شد، عنصری که در تاريخ ايران سابقه نداشت و با فرهنگِ مداراگرِ سيا

  . سبب تعصباتِ روميان بر ايرانيان تحميل شده بود ايرانی نيز در تعارض بود، ولی به
بهرام گور سفری به سِند کرد و بر سر تعيين نقاط مورد اختلاف مرزی ميان هند و ايران 

 ديبلنام  وافق رسيد، و مرز ميان دو کشور در جائی تعيين شد که شهری بهبا مهاراجۀ سند به ت
گزارشهای سنتیِ ). جايش در چندين کيلومتریِ شرق کراچی در جنوب پاکستان(واقع بود 

روايت ايرانيان که طبری . اند ايران اين سفر را لشکرکشی غافلگيرانۀ بهرام به هند ذکر کرده
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جنگيدند و  وان مقابله با بهرام را نداشتند زيرا سواره نمیآورده است گويد که هنديان ت
سوار بودند، در تيراندازی نيز مهارت نداشتند، بهرام  بيشترشان پياده بودند، گروهی نيز پيل

زنی گرفت، و  بسياری از آنها را کشتار کرد، سپس با شاه هند صلح کرد و دختر شاه هند را به
   ١٣.آن در سند را ضميمۀ ايران کرد هشهر ديبل و سرزمينهای وابسته ب

ناچار سپاه به تپورستان فرستاد،  گويا در تپورستان نيز نارضايتيهائی بروز کرد و بهرام به
نوازيش  سائقۀ بلندنظری و رعيت شاهنشاه به. پايتخت برده شدند و سران شورش دستگير و به

تپورستان بازپس فرستاد، و  هدايا بهآنها را مورد ملاطفت پدرانه قرار داده بخشود و با خلعت و 
  . با اين کارش آنها را شرمنده ساخته اطاعتشان را جلب کرد

  دوستیِ بهرام گور  ملت
نواز بود و از خوشبختيش از خدمات وزير  دوست و رعيت بهرام پنجم پادشاهی صلح

پيش   بهبهترين نحوی را به شايسته و باتدبيری چون مهرنرسی برخوردار بود که منويات وی
سالار را در دست داشت از قدرت  فرماندار و ارتشتاران مهرنرسی که مناصبِ بزرگ. برد می

ئی از مخالفت  در دوران بيست سالۀ سلطنتِ بهرام گور هيچ نشانه. بسياری برخوردار بود
تواند دليلی باشد برآنکه مهرنرسی  بزرگان و مغان کشور با سياستهای او بروز نکرد؛ و اين می

عنوان  دهد که مهرنرسی به همۀ دلائل نشان می. ر کنار بهرام بر جريان امور تسلط کامل داشتد
اين مرد بزرگ چنان امنيت و . کرده است گزار صميمی برای کشور و ملت کار می يک خدمت

يی در  يک دوران افسانه ارمغان آورد که دوران شاهنشاهی بهرام گور به آرامشی برای ملت به
ان تبديل شد، و از بهرام گور تا آخرين روز عمر دولت ساسانی و پس از آن تا تاريخ اير

ترين شاهان ايران ياد شد که خوشبختی و  دوست عنوان يکی از بهترين و مردم های دراز به سده
بنابر يکی از اين داستانها، . بهترين نحوی تأمين کرد آرامش و شادی همۀ مردم کشور را به

نکه همۀ وسائل آسايش مردم را فراهم آورد برآن شد که کاری کند که مردم بهرام گور پس از آ
هند کرد شمار  بنابر اين داستان، او در سفری که به. شادی بگذرانند کشور شب و روزشان را به

کشور وارد کرد و آنها را در  بسياری نوازنده و سرُاينده و رقصندۀ زن و مرد از قوم لوليان به
  . نشاط و سرور درآورند ا با نواختن و رقصيدنشان مردم را بهجا پراکند ت همه

دهد که بهرام گور علاقۀ  ئی از حقيقت داشته باشد، خبر از آن می اين داستان اگر مايه
دهد که  شاد زيستن و سعادت ملت داشته است؛ و اگر حقيقت نداشته باشد نشان می مفرطی به

سازی پرداخته چنين  مردم کشور دربارۀ او به افسانهاو چندان در فکر شادزيستن مردم بوده که 
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در زمان بهرام گور وارد ايران شدند و ) يعنی کوليها(ولی اينکه لوليان . اند داستانی را ساخته
تواند حقيقت باشد؛ و چونکه يادهای جمعیِ ايرانيان اين رخداد را به  پراکنده گشتند می

شود که اينها تا پيش از آن در ايران  علوم میدوران سلطنت بهرام گور منسوب کرده است م
سبب برخی رخدادهای داخلی هندوستان که بر ما مجهول  توان پنداشت که، به می. اند نبوده

سوی غرب در زمان بهرام گور رخ داده باشد،  است، هجرت بزرگ قوم لوليان از هندوستان به
راکنده ساخت، و تا امروز در خاورميانه هجرتی که آنها را از حدِ ايران تا جنوب اروپای غربی پ

   ١٤.و اروپا پراکنده هستند
برخی از . های بسياری برسر زبانها افتاد دربارۀ خوشگذرانيهای بهرام گور نيز افسانه

. در منظومۀ بهرامنامه آورده است» هفت گنبد«اينها را حکيم نظامی گنجوی در داستانهای 
. که در زمان او در ميان مردم آذربايجان رواج داشتهئی بوده  مأخذ نظامی روايات عاميانه

فردوسی هم در . همين امر نشانگر محبوبيت جاودانی بهرام گور در ميان مردم کشور بوده است
نيز، در سخن از ايرانِ . موضوع تلاشهای بهرام گور برای شادزيستن مردم کشورش سخنی دارد

  ه که چون عرب بر ايران مسلط شود، زاد گفت دوران سلطۀ عربها، از زبان رستم فرخ
  هنگام بهــرام گور  کــه شــادی به  چنان فـاش گردد غم و رنج و شـور

  :گذاريش را چنين آورده است حکيم نظامی نخستين سخنرانی بهرام پنجم در روزتاج
 شـــــــــاه چـــــــون ســربلنــــــــــد عــــــــــالَم گـــــــشت    

 خوانـــــــد خطــــــــــبۀ عـــــــــــدلِ خــويـــــــشتن بـــــــر 
 مــــــــن ـــــــــــدای داد بــــــــهافــــــــســر خـ: گـــــــــفت

ـــپاس    ـــرين و ســـــــ ــوانم آفـــــــ ـــدا خـــــ ــر خـــــــ  بـــــ
ـــنم    ـــدا نکـــــــــــ ـــت خــــــــ ـــر نعمــــــــ ــشــت بــــــــ  پـــــــ

ــه  ـــيدم بـــ ـــد  چـــــون رســـــ ــاج بلنـــ  تخــــــــت و تـــ
 ­آن کـــــــــنم ۔گـــــــــــر خــــــــــــدای بگـــــــــــــذارد 

 بـــــــــــا مــــــــن ای خـــــــــــاصگانِ درگــــــــــــهِ مــــــــن
 بيـــــــــــد تـــــــا از کجـــــــی بـــــــه کــــــــــه روی بـــــــــر   

 دســــت  يــــد گــــوشِ راســــت بــــه    گــــــر نگيــــر 
 روزکـــــــــی چنـــــــــــــد چــــــــــــون بـــــــــر آســـــــــــــايم

 يــــــضـــه افتــــــــاده اســــــت آنچـــــــــه مــــــا را فــــــر
 پـــــــــایْ چـــــــــرخ کبـــــــود    نـــــــد بـــــــه   تـــــــا بمــــــــــا 

 ســــــــــر بلنــــــــــديش از آسمــــــــــان بگذشــــــــت 
 لـــــــــؤ تــــــــــر ز لعـــــــــــــل تـــــــــــــازه فـــــــــشــــاند لـــــــــؤ

 مــــــــن ايــــــــن خــــــــــــداداد شـــــــــــاد بـــــــــــــاد بــــــــه
ـــناس  کـ ـــدای شــــــــ ــر خـــــــ ــاد بــــــ ـــرين بــــــ  ـآفـــــــ

 شکـــــــــــرِ نعمــــــــت کــــــــنم؛ چـــــــــــرا نکـــــــــــنم    
ــســند    ـــدای پـــــــــ ـــم خـــــــــــ ـــائی کنـــــــــ  کارهـــــــــــــ
 کـــــــــــــه ز مــــــــــن هـــــــــــــيچ کــــــــــس نيـــــــــــــازارد 

 نـــــه شـــــــــــويد چـــــــون رهِ مــــــن   خــــــــــا راســـــت 
ــا  رســــــــــــــتگاری بــــــــــه ـــد راســـــــــــتی يــــــــ  بيـــــــــــ

 اهـــد خـــست ای بـــسا گـــوش چـــپ کـــه خـــو
ــش ــ  ـــدل بگــــــــــــ  ـــايمدرِ انــــــــــــــصاف و عـــــــــــــــــ

ـــلم و داد را داد اســــــــــــت  ـــلم را ظـــــــــــــــ  ظـــــــــــ
 بـــــــــــــاد بـــــــــــــــر خفتگـــــــــــانِ خـــــــــــــــاک درود



۷۸۴ شاهنشاهی ساسانی

 کـــــــــــــار مــــــــــن جــــــــــــــز درود و داد مــبـــــــــــــــاد
 

 هـــــرک از ايـــن شـــــــاد نيـــست شــــــاد مبـــــاد    
 

  :و فردوسی سخنن بهرام گور خطاب به بزرگان کشور را چنين آورده است
 چــــــو بـــــــر تخـــــــت بنشـــــــست بهـــــــرام گـــــــور 

ــر ــر  پـــــــ ــر  ســـــــــتش گـــــــ ــده را فـــــــــت آفـــــــ  يننـــــــ
ــدِ پيــــــــــــروزی و بــــــــــــر  خــــــــــــد  تــــــــــــری اونــــــــــ
 اونـــــــــــــد رای اونـــــــــــــدِ داد و خـــــــــــــد خـــــــــــــد
 گفــت کــاين تــاج وتخــت   پــس چنــين  ازآن

 بـــــــدوی اســـــــت اميـــــــد و هـــــــم زو هـــــــراس 
 شمـــــــــا هـــــــــم بـــــــــدو نيـــــــــز نـــــــــازش کنيـــــــــد  

 انيـــــــــــان نـــــــــــد ايـــــــــــر گـــــــــــشاد زبـــــــــــان بـــــــــــر
 خنـــــده بـــــاد   ه ايـــــن تـــــاج بـــــر شـــــاه فـــــر     کـــــ

 نـــــــد انــــــد  وز آن پــــــس همــــــه آفــــــرين خــــــو    
 ای سرکــــــشان«چنــــــين گفــــــت بهــــــرام ک

ــه بنــــــــدگان  ــزد يکيــــــــست ا همــــــ ــم و ايــــــ  يــــــ
 روزْ بـــــــــــــــی بـــــــــــــــيم داريمتـــــــــــــــان  ز بـــــــــــــــد

ــا بگفــــــت ايــــــن و از پــــــيش بــــــر  ــتند خــــ  ســــ
 دنـــــد بـــــا گفـــــت و گـــــوی    شـــــب تيـــــره بـــــو  

ــاه    ــاهْ شـــــــــ ــر گـــــــــ ــه آرام بنشـــــــــــست بـــــــــ  بـــــــــ
ــران    ــا مهتــــــــ ــرام بــــــــ ــين گفــــــــــت بهــــــــ  چنــــــــ

ــرا  ــه يـــــــزدان گـــــ ــيم  بـــــ  ئـــــــيم و رامـــــــش کنـــــ
 اســـــتند بگفــــت ايــــن و اســــپ کيــــان خــــو     

 ديگــر چــو بنشــست بــر تخــت، گفــت      ســه
 بــــــــــه هــــــــــستی يــــــــــزدان گــــــــــوايی دهــــــــــيم

 وزخ و رســـــــتخيزبهـــــــشت اســـــــت و هـــــــم د
 کــــــــــسی کــــــــــو نَگِــــــــــرودَ بــــــــــه روزِ شمــــــــــار 
 بــــــه روز چهـــــــارم چـــــــو بــــــر تخـــــــتِ عـــــــاج  

 از گــنجْ مــن يــک زمــان  « چنــين گفــت ک 

ــور    ــرام و هــــــــ ــرد بهــــــــ ــرين کــــــــ ــر او آفــــــــ بــــــــ
نــــــــــــدار و بيــــــــــــدار و بيننــــــــــــده را   جهــــــــــــا
ونــــــــــــی و کمتــــــــــــری اونــــــــــــد افــــــــــــز خــــــــــــد

ــر   ــه پــــای  کــــز اوی اســــت گيتــــی ســ اســــر بــ
يــــــده اســــــت بخــــــت فــــــر فــــــتم کــــــآ از او يــــــا

ــا ســــــــــــــپاس  وز او دارم از نيکــــــــــــــو ييهــــــــــــ
شـــــــــــيد تـــــــــــا عهـــــــــــدِ او نـــــــــــشکنيد بکـــــــــــو

بــــــــــستيم مــــــــــا بنــــــــــدگی را ميــــــــــان«کــــــــــه 
»يــــــــــشه دل و بخــــــــــتِ او زنــــــــــده بــــــــــادهم

نــــــد نــــــد هــــــر افــــــشا همــــــه بــــــر ســــــرش گــــــو 
ز نيـــــــــــــک و بـــــــــــــدِ روز ديـــــــــــــده نـــــــــــــشان 

ــر ســـــــتش جـــــــز او را ســـــــزاوار نيـــــــست    پـــــ
ــا  بـــــــه بـــــــد »ريمتـــــــان خـــــــواهْ حاجـــــــت نيـــــ

ــتند   ــو آراســـــــــــــــ ــرينِ نـــــــــــــــ ــر او آفـــــــــــــــ بـــــــــــــــ
رشـــــيد بـــــر چـــــرخ بنمـــــود روی     چـــــو خـــــو 

خـــــــــــــواه فتنـــــــــــــد ايرانيـــــــــــــان بـــــــــــــار  بـــــــــــــر
ــا ای نيــــک«کــــه  ــران  نــ مــــان و نيــــک اختــ

ــاز ــم و بتـــــ ــرکَنيم  يـــــ ــان بـــــ » دل زيـــــــن جهـــــ
ــا   کـــــــــــے راســـــــــــتند ئـــــــــــی بـــــــــــارگی را بيـــــــــ

ــه  ــر «کــــ ــم پــــ ــا  رســــ ــد نهفــــــت  ســــــتش نبــــ يــــ
روان را بـــــــــــه ديـــــــــــن آشـــــــــــنايی دهـــــــــــيم   

يـــــــــز ز نيـــــــــک و ز بـــــــــد نيـــــــــست راهِ گـــــــــر 
»مـــــــــر او را تـــــــــو بـــــــــادين و دانـــــــــا مـــــــــدار 

نهــــــــاد آن پــــــــسنديده تــــــــاج بــــــــه ســــــــر بــــــــر
مـــــــــان ام شـــــــــاد، کـــــــــز مــــــــردمِ شـــــــــاد  نــــــــے 
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 اســـــــــــتار ســـــــــــرای ســـــــــــپنج ام خـــــــــــو نــــــــــے 
ــا   ــه آنــــــست جــــ ــذار   کــــ ــن رهگــــ ــد و ايــــ  ويــــ

 از رنـــجِ کـــس«بـــه پـــنجم چنـــين گفـــت ک
ــرم بهــــــــشت    ــوئيم خــــــ ــه کوشــــــــش بجــــــ  بــــــ

 دســـــــت بـــــــر مـــــــردم زيـــــــر «شـــــــشم گفـــــــت 
ــان    ــان را ز دشمـــــــن تـــــــن آســـــ ــيمجهـــــ  کنـــــ

 ای مهــان«بــه هفــتم چــو بنشــست، گفــت   
 چــــــــو بــــــــا مــــــــردمِ زفــــــــتْ زفتــــــــی کنـــــــــيم     

 يــــد  گــــز مــــان مــــا بــــر   هــــر آن کــــس کــــه فــــر   
 مـــــود شـــــاه بـــــه هـــــشتم چـــــو بنشـــــست، فـــــر

 ديـــــــکِ هـــــــر مهتـــــــری  نـــــــز«بـــــــدو گفـــــــت 
ــا  ــر و داد   يکـــــــی نـــــ ــا مِهـــــ ــه بنـــــــويس بـــــ  مـــــ

ــدِ بخـــــــــــــشايش و راســـــــــــــتی  خـــــــــــــد  اونـــــــــــ
ــرّ و بُــــرز اســــت و بــــا مِهــــر و داد       ـ ــه بــــا فَـ  کــ

 مـــــــان بَــــــــردَ   کـــــــه فـــــــر  فـــــــتم آن را  يـــــــر  پـــــــذ 
ــر ايــــــــن تخــــــــتِ فــــــــرخ پــــــــدر     نشــــــــستم بــــــ

 ونـــــــــی کـــــــــنم گـــــــــان فـــــــــز بـــــــــه داد از نيـــــــــا
ــسی     ــر کــــ ــا هــــ ــتی نيــــــست بــــ ــز از راســــ  جــــ
 بـــــــــــــر آن ديـــــــــــــنِ زردشـــــــــــــتِ پيغمـــــــــــــبرم 

ــاه  ــه پادشـــــ ــويش   همـــــ ــزِ خـــــ ــر چيـــــ ــد بـــــ  ايـــــ
 دشــــــــا زنــــــــد و زن نيــــــــز هــــــــم پــــــــا بــــــــه فــــــــر

 نخــــــــــــــواهيم آگنــــــــــــــدنِ زر بــــــــــــــه گــــــــــــــنج
 گــــــــــــر ايــــــــــــزد مــــــــــــرا زنــــــــــــدگانی دهــــــــــــد

 يـــــــزانيـــــــد ن مـــــــه خـــــــو يکـــــــی رامـــــــشی نـــــــا
ــا   ــه پـــــــــ ــر همـــــــــ ــا بـــــــــ ــاهی درود ز مـــــــــ  دشـــــــــ

  

زگــــــــشتن بــــــــه تيمــــــــار و رنــــــــج نــــــــه از بــــــــا
»هيـــــــــــز و انـــــــــــدهُ مـــــــــــدار آز پـــــــــــرتـــــــــــو از 

رس ام شـــــــــاد تـــــــــا باشـــــــــدم دســـــــــت  نـــــــــے
»خنـــگ آن کـــه جـــز تخـــمِ نيکـــی نکـِــشت 

ــر   ــه هــــ ــادا کــــ ــو  مبــــ ــز بجــــ ــم شکــــــست  گــــ يــــ
»اســـــــان کنـــــــيم يـــــــشگان را هـــــــر انـــــــد بـــــــد
دمنـــــــــد و بيـــــــــدار و ديـــــــــده جهـــــــــان خـــــــــر

دمنــــــــد جُفتــــــــی کنــــــــيم   همــــــــی بــــــــا خــــــــر  
ــج اش  ــم و درد و رنــــ ــا غــــ ــشيد  نبــــ ــد کــــ »يــــ

انـــــــدن از بارگـــــــاه را خـــــــو» انـــــــوی جـــــــو«
ــه  ــا بــــــ ــر نــــــ ــشوری   هــــــ ــر کــــــ ــداری و هــــــ مــــــ

کـــــــه بهـــــــرام بنشـــــــست بـــــــر تخـــــــتْ شـــــــاد  
نــــــــــــده از کــــــــــــژی و کاســــــــــــتی يــــــــــــز گــــــــــــر

نگيـــــــــــــرد جـــــــــــــز از پـــــــــــــاکْ دادارْ يـــــــــــــاد
لــــــــد کــــــــه درمــــــــان بَــــــــردَ گنــــــــاه آن ســــــــگا

بـــــــــــــــــر آئـــــــــــــــــينِ تهمـــــــــــــــــورثِ دادگـــــــــــــــــر 
شمــــــــــا را بــــــــــه ديــــــــــن رهنمــــــــــونی کــــــــــنم 
اگــــــــــر چنــــــــــد از او کــــــــــژّی آيــــــــــد بــــــــــسی

گـــــــــــــــانِ خـــــــــــــــود نگـــــــــــــــذرم   ز راه نيـــــــــــــــا
ــانِ    ــرز و نگهبــــــــــ ــانِ مــــــــــ ــيشنگهبــــــــــ کــــــــــ

رســـــــــــا خنـــــــــــگ مـــــــــــردمِ زيـــــــــــرک و پـــــــــــا 
نـَـــــد بــــــه رنــــــج کــــــه از گــــــنجْ درويــــــش مــــــا

ــا   ــر ايـــــــن اختـــــــران کـــــ ــر بـــــ انـــــــی دهـــــــد  مـــــ
کــــــــــز آن جــــــــــاودان ارج يابيــــــــــد و چيــــــــــز

»بـــــه ويـــــژه کـــــه مِهـــــرش بـُــــودَ تـــــار و پـــــود  
  

  :و در جای ديگر دربارۀ دادگری بهرام گور چنين نوشته است
مهـــــــــــان نـــــــــــه کهـــــــــــان و مـــــــــــا وز او شـــــــــــاد پـــــــــر از راســـــــــتی کـــــــــرد يکـــــــــسر جهـــــــــان 



۷۸۶ شاهنشاهی ساسانی

 ور کـــــردهـــــر آن کـــــس کـــــه بـــــی داد بـُــــد د 
ــؤ    ــا مـــ ــين گفـــــت بـــ ــدان  وز آن پـــــس چنـــ  بـــ

 نــــــــه داريــــــــد يــــــــاد جهــــــــان را ز هــــــــر گــــــــو
 هـــــــان ز بـــــــی داد و آز بـــــــسی دســـــــتِ شـــــــا

ــد  ــان از بــــــ ــود   جهــــــ ــيم بــــــ ــديش در بــــــ  انــــــ
 همــــــــه دســــــــت کــــــــرده بــــــــه کــــــــارِ بــــــــدی     

ــا   ــر زن و زاده کــــــــــس پــــــــ ــا نبُــــــــــد بــــــــ  دشــــــــ
 بـــــــه هـــــــر جـــــــای گـــــــستردنِ دســـــــتِ ديـــــــو  

ــرِ نيکــــــــــويی  ــا و دســــــــــتِ بَــــــــــد   ســــــــ  ی هــــــــ
 دشاســـــــــت همـــــــــه پـــــــــاک در گـــــــــردن پـــــــــا 

ــا     ــه بــــــی داد يــــ ــدر گــــــر بــــ  زيــــــد دســــــت  پــــ
 اريـــــــــد کـــــــــردارِ او بـــــــــس شـــــــــگفت  مـــــــــد

 ببينيــــــــــــد تــــــــــــا جــــــــــــم و کــــــــــــاوس شــــــــــــاه 
 پــــــــدر هــــــــم چنــــــــان راهِ ايــــــــشان بجُــــــــست

ــر  ــه زيــــــ ــدند   همــــــ ــان شــــــ ــتانش پيچــــــ  دســــــ
ــا    ــد مــ ــامِ بــ ــد و بــــس  کنــــون رفــــت و زو نــ  نــ

 ز مـــــــــــــا بـــــــــــــاد بـــــــــــــر جـــــــــــــانِ او آفـــــــــــــرين 
ــر  ــون بـــــــــ ــاه اوی   کنـــــــــ ــرِ گـــــــــ ــستم بـــــــــ  نشـــــــــ

ــارِ جهـــــــــان همـــــــــی خـــــــــواهم از کـــــــــر   دگـــــــ
ــر  ــا زيـــــــ  ســـــــــتان مـــــــــدارا کنـــــــــيم د کـــــــــه بـــــــ

 کــــه بــــا خــــاکْ چــــون جفــــت گــــردد تــــنم      
 شمـــــــــــا هـــــــــــم چنـــــــــــين چـــــــــــادرِ راســـــــــــتی 

 او داد فــــــــــــر بــــــــــــه يــــــــــــزدانِ دارنــــــــــــده ک
ــارداری بـــه يـــک مـــشت خـــاک    ــر کـ  کـــه گـ
 هـــــــم آن جـــــــا بـــــــسوزم بـــــــه آتـــــــش تـــــــنش  

 شــــــته ز شــــــب چنــــــد پــــــاس    وگــــــر درگــــــذ 
 ســــــــتم ز گــــــــنج بــــــــه تــــــــاوانش ديبــــــــا فــــــــر 

ــو  ــر گـــــــ ــر  وگـــــــ ــپندی بـــــــ ــه  ســـــــ ــد از رمـــــــ  نـــــــ

گفتـــــــــــارِ ســـــــــــرد بــــــــــه نـــــــــــادادنِ چيــــــــــز و  
بخــــــــردان دل هنــــــــر پــــــــاک ای پــــــــر«کــــــــه 

بــــــــــــی داد و داد هــــــــــــانِ ز کــــــــــــردارِ شــــــــــــا
آرام و نـــــــاز نـــــــد و هـــــــم تـــــــن ز   تهـــــــی مـــــــا 

نـــــــــيم بـــــــــود دلِ نيـــــــــک مـــــــــردان بـــــــــه دو
ايـــــــــــزدی شـــــــــــش کــــــــــسی را نبُـــــــــــد کــــــــــو  

ــم دلِ مـــــــــــــردمِ   ــر از غـــــــــــ ــا پـــــــــــ رســـــــــــــا پـــــــــــ
ــر ــيمِ  بـــــــ ــده دل از بـــــــ ــا يـــــــ ــديوگيهـــــــ ن خـــــــ

ــو  ــر شـــــــــــش و درِ دانـــــــــــش و کـــــــــ دی بخـــــــــ
راســــــت کــــــه پيــــــدا شــــــود زو همــــــه کــــــژ و  
ســـــــت پـــــــر نبـُــــــد پـــــــاک و دانـــــــا و يـــــــزدان

ــر کــــه روشــــن دلــــش رنــــگِ آتــــش   فــــت گــ
جُــــــــستند راه دنــــــــد کــــــــز ديــــــــو چــــــــه کــــــــر

ــره    ــانِ تيـــــــ ــرد جـــــــ ــه آبِ خـــــــ نشـــــــــست بـــــــ
ــان   ــراوان ز تُنـــــــديش بـــــــی جـــــ ــدند فـــــ شـــــ

ــا همـــــــــــی آفـــــــــــرين او  بـــــــــــد ز کـــــــــــس  نيـــــــــ
ــد روانـــــــــش ز    ــه پيچـــــــ ــادا کـــــــ ــين مبـــــــ کـــــــ

ــه م ـــــــشد بــــــــی بــــــ ــو کَـ ــان راهِ اوی ينــــــ گمــــــ
ــکار و   ــد آشـــــــــ ــرو دهـــــــــ ــه نيـــــــــ ــان کـــــــــ نهـــــــــ
کنـــــــــيم ز خـــــــــاکِ ســـــــــيه مـــــــــشگِ ســـــــــارا

ئــــــــــــی دامــــــــــــنم ديــــــــــــده نگيــــــــــــرد ســــــــــــتم
کاســـــــــــــتی شـــــــــــــيد شُـــــــــــــسته دل از بپـــــــــــــو

ــژاد و     ــه تخـــــــت و نـــــ ــاج و بـــــ ــه تـــــ ــر بـــــ گهـــــ
ــان جـــــــو  مغـــــــاک يـــــــد انـــــــدر بلنـــــــد و   زيـــــ

ــرِ دارْ  ــر ســــــــــــــ ــنم بــــــــــــــ ــراهنش کــــــــــــــ پيــــــــــــــ
پــــــــــــــلاس بــــــــــــــدزدد ز درويــــــــــــــشْ دزدی

ــان  ــشويم دلِ غمگِنــــــــــــــ رنــــــــــــــــجرا ز  بــــــــــــــ
روزگــــــــــــارِ دمــــــــــــه بــــــــــــه تيــــــــــــره شــــــــــــب و
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ــا يکـــــــی اســـــــپِ پـــــــر   هـــــــميـــــــه تـــــــاوان د مـــــ
ــودَ   ــارزاری بـُــــــــ ــا دشمـــــــــــنم کـــــــــ  چـــــــــــو بـــــــــ

ــر ــا   فـــــــ ــتمش يـــــــــک ســـــــ ــه زرّ و درم ســـــــ  لـــــــ
 ز دادارِ دارنــــــــــــــــده يکــــــــــــــــسر ســــــــــــــــپاس 

ــا   ــه آتـــــــش ميـــــ ــه آب و بـــــ  زيـــــــد دســـــــت  بـــــ
ــر ــز مـــــــ ــاوانِ وَرز   يـــــــ ــونِ گـــــــ ــم خـــــــ ــد هـــــــ  يـــــــ

ــاو بـــــــــی   ــر گـــــــ ــار شـَــــــــد  ز پيـــــــــری مگـــــــ  کـــــــ
 يــــــــــد ز بُـــــــــن کُــــــــــشت گـــــــــاوِ زهــــــــــی   نبـــــــــا 

ــد     ــا زنيــــــــــ ــرد دانــــــــــ ــا مــــــــــ ــه رأی بــــــــــ  همــــــــــ
ــد  شــــــــــــيد دور يــــــــــــشۀ ديــــــــــــو بــــــــــــا   از انــــــــــ

ــواهم از ز  ــر خــــــ ــراگــــــ ــراج  يــــــ ــتان خــــــ  دســــــ
 دگـــــــــرد اگـــــــــر بـــــــــدکُنِش بـُــــــــد پـــــــــدر يـــــــــز 

 همــــــــــه دل ز کــــــــــردارِ او خــــــــــوش کنيــــــــــد 
 دگــــــــــارش گنــــــــــاه ببخــــــــــشد مگــــــــــر کــــــــــر 

 کـــــسی کـــــاو جـــــوان اســـــت شـــــادی کنيـــــد 
 زيــــــد دســــــت بــــــه پيــــــری بــــــه مــــــستی ميــــــا
 شـــــــــــيد هـــــــــــيچ گنـــــــــــهگارِ يـــــــــــزدان مبـــــــــــا

 دگــــــــار چـــــــو خــــــــشنود گــــــــردد ز مــــــــا گــــــــر 
 ـــــاد بــــاددســـــــــــتان بــــــــــه مــــــــا شـــــ دل زيــــــــــــر

 

ــر وی  ــه بـــــــ ــادا کـــــــ ــپا مبـــــــ ــم  ســـــــ ســـــــــی نهـــــــ
ــگْ خـــــــــسته ســـــــــواری   بـــــــــودَ وز آن جنـــــــ

ــدار ــم نـــــــــــــــ ــر يـــــــــــــــ ــدِ او را دژم فـــــــــــــــ زنـــــــــــــــ
شـــــناس ويــــدِ نيکــــی   کــــه اوی اســــت جــــا   

ــر  ــر هيـــــ ــرد آتـــــــش   مگـــــ ــد مـــــ ــر بـــــ ســـــــت پـــــ
مــــرز کـــه ننـــگ اســـت در گــــاو کـــشتن بـــه     

شَـــــد  اونـــــدِ خـــــود خـــــوار   بـــــه چـــــشم خـــــد  
هّـــــــــی فـــــــــر کـــــــــه از مـــــــــرزْ بيـــــــــرون شـــــــــود 

مـــــــــــــشکنيد کِ بـــــــــــــی پـــــــــــــدردلِ کـــــــــــــود
ســـــــور ئيـــــــد گـــــــهِ جنـــــــگِ دشمـــــــن مجـــــــو   

ــزارم و  تخــــــــــــتِ عــــــــــــاج  ز دارنــــــــــــده بيــــــــــ
کــــــــــــرديم گِــــــــــــرد بــــــــــــه پــــــــــــاداشِ آن داد

کنيــــــــــــد بــــــــــــه آزادی آهنــــــــــــگ آتــــــــــــش  
يـــــــــــــدش راه نمـــــــــــــا ز دوزخ بـــــــــــــه مينـــــــــــــو

ــانِ جــــــــــــــوان دل مــــــــــــــر مــــــــــــــشکنيد دمــــــــــــ
ــرِ    ــودَ پيـــــ ــوا بـــــ ــواره رســـــ ــه همـــــ مـــــــست کـــــ
بـــــــسيچ بـــــــه پيـــــــری بـــــــه آيـــــــد بـــــــه رفـــــــتن 

فـــــــــــردا مـــــــــــدار بـــــــــــه هـــــــــــستی غـــــــــــم روزِ
ـــر س ـــر ســـ ـــم  ــــــــ ــشــــــــــــان از غــــــــــ ــاد کـ  »آزاد بـ
  

بزرگان کشور گفت که   طبری نوشته که بهرام گور در يکی از سخنرانيهايش خطاب به
تر از پدرش برآنها  خواهان خير و سعادت آنها است ولی اگر از راه راست منحرف شوند سخت

   ١٥.خواهد گرفت
کردار «: بر نگين انگشترش اين عبارت را نقش زده بودمسعودی نوشته که بهرام گور 

 معنای اين عبارت آنست که مردم کشور از رهبرانشان عمل ١٦.»نيکو مايۀ ستايش است
دهند  دهند يا نمی طلبند، و رهبران بر اساس کارهائی که برای شادزيستیِ مردم انجام می می

  . گيرند مورد ستايش يا نکوهش قرار می
همۀ اديان  آئينِ بهیِ ايرانيان به ی بود آزادانديش که در عين پابندی بهبهرام گور شاه



۷۸۸ شاهنشاهی ساسانی

او چون . نگريست و برای همه حق حيات و فعاليت قائل بود طرفانه می کشور با بينشی بی
شمرد، و  پدری مهربان بود که گروههای انسانی و جماعات دينی کشور را فرزندان خويش می

نگريست و با  ا همانند اختلاف ميان افکار فرزندان خويش میاختلاف موجود در ميان اديان ر
يکی از دلائل محبوبيتِ همگانی او همين بلندنظری و پدرمنشی . کرد يکسان رفتار می همه به
اند تا بتوانند با  مردم کشور هميشه در درجۀ اول خواهان آرامش و آسايش و امنيت. او بود

مردم هميشه از هرچه آرامش آنها را برهم زند و . هندکار و سازندگی ادامه د خيال آسوده به
عمق روح هر فردی از افراد کشور ۔با هر دين و مذهب و  به. مانع کسب و کار شود بيزارند

مرامی که باشد۔ بنگريم، خواهيم ديد که دين برای او پس از کار و مسائل زيستی در مرحلۀ 
حله مردمی زيرِ تأثير تحريکات شديدِ ممکن است که در يک مر. گيرد دوم اهميت قرار می

کار و سازندگی  رهبران دينی واکنشهای زودگذری از خود نشان دهند که منافیِ توجهِ آنها به
وضع عادی برگردند و  باشد؛ ولی چنين مواردی نادر و زودگذر است، و همينکه مردم به

کار و سازندگی  دادن بهاولويت  انگيز برطرف شود، باز به تحريکاتِ رهبران متعصب و عوام
های  از اين گذشته توده. دهند گردند و آرامش و امنيت را بر هر امرِ ديگری ترجيح می برمی

آميز با يکديگرند و با دين و مذهبِ  مردم کشور در شرايط عادی خواهان همزيستیِ مسالمت
کند تحريکات   میدهد و ستيز مذهبی برپا آنچه عوام را رودررو قرار می. يکديگر کاری ندارند

انگيزند و  انديش مذهبی است که با تلقينهای تند و تيزشان عوام را برمی رهبران خشک
ديدۀ برادر  ميهنانشان به همۀ هم مردم کشور در شرايط عادی به. اندازند جان يکديگر می به
ر برای ايرانی د. تواند که سبب جدايی يا دشمنی آنان گردد نگرند و دين و مذهب نمی می

آفرين مذهبی نيست هر ايرانیِ ديگر هر  شرايط عادی که زيرِ تأثير تحريکاتِ رهبران تعصب
دين و يک  دين و مذهبی که داشته باشد برادر او است؛ و اگر او در برابر يک ايرانیِ غير هم

مذهب واقع شود، حتمًا ايرانی را برادرش و غير ايرانی را بيگانه خواهد  دين و هم بيگانۀ هم
محال است که يک ايرانیْ بيگانگانِ همکيش را بر ايرانيانِ غير همکيش ترجيح دهد . واندخ

انديش و اقتدارگرا باشد و تحريکات اين  مگر اينکه زير تحريک رهبران متعصبِ خشک
ترين  پيوند خاک و خون نيرومند. را از هويت خودشان دور کرده باشد رهبرانِ تعصبگرا آنان

اين يک خصيصۀ ذاتی است که همۀ انسانهای روی . جهان وجود داردپيوندی است که در 
افکنانۀ رهبران کشور ۔از سياسی و دينی۔ است که پيروان  فقط تحريکات تفرقه. زمين دارند

  . زند دهد و اختلافات را دامن می مذاهب و اديان را رودررو قرار می
يی  مين کنند، درگيريهای فرقهخواهند که ثبات و امنيتشان را تأ مردم کشور حاکمانی می
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کار و  را از ميان ببرند و دست زورگويان را از سرشان کوتاه کنند، تا با آرامش خيال به
رهبر سياسیِ خوب آن است که بهترين کارها را برای ايجاد . سازندگی ادامه دهند و شاد بزيند

ی را برای همگان تأمين امنيت و رفاه و آسايش و شادزيستیِ مردم انجام دهد و آزادی عقيدت
يی است،  تعصبِ مذهبی و دينی نه خصيصۀ زندگیِ متمدنانه بلکه خاصِ زندگیِ قبيله. کند

دهد؛ ولی در  يی تشکيل می يی و دين مشخص قبيله يی را خدای مشخص قبيله زيرا هويت قبيله
رانْ تأمين يک کشور پهناور که اديان و مذاهب و عقايد گوناگون وجود دارد وظيفۀ سياستگذا

ها را بهرام گور برآورده  اين خواسته. آزادی عقيدتی و دينی و ايجاد آرامش برای همگان است
های ايرانی  های ايرانی جا داد و ياد خويش را در اذهان توده کرد و محبت خود را در دل توده

  . جاودانه ساخت
داریِ او، نه در   ديندست آورد نه در نتيجۀ محبوبيتی که بهرام گور در سراسر کشور به

عنوان  خاطر تلاش او برای نشر دين و نه ناشی از تقدس شخصيت او به پناهی او، نه به اثر دين
دوستی و  يیْ محبوب ايرانيان کرد مردم چيزی که او را تا حد يک شخصيت اسطوره. شاه بود
ردن امکانات آو جويیِ او و فراهم خواهی او برای مردم کشور وآشتی طلبی و آسايش آرامش

و اينها هميشه آرمانهائی بوده و هست که مردم کشور از حکومتگرانِ خويش . سعادتِ مردم بود
پيش از بهرام گور شاهانی چون شاپور اول و دوم جهانگشاييهای . انتظارِ برآوردن آنها را دارند

ای مردمِ ارزنده داشتند و خدمات بسياری کردند که امنيت و آرامش و آسايش و رفاه را بر
ولی آنها نتوانسته بودند چنان جايگاهی را حاصل کنند که بهرام گور . ارمغان آورد کشور به

بهرام گور نه  شيفتگیِ مردم کشور نسبت به. خود اختصاص داد پس از آنها در دل مردم کشور به
م مَثَلی از قدي. دوستی وآبادسازی و عدالتش بود خاطر صلح داريش بلکه صرِفًا به خاطر دين به

. صورت سخن رهبران باتقدس اسلامی درآمده است مانده است که وارد متون عربی شده و به
المُلكُ يَبقیٰ مَعَ الکُفر و لا يَبقیٰ مَعَ الظّلم؛ يعنی سلطنت با کفر «: اين مَثَل در عربی چنين است

   ١٧.»ماند ماند و با ظلم نمی می
م گور در ميان عوام مانده است بيانگر عدالتی های شيرين که دربارۀ بهرا همه افسانه اين

او بار سنگين مالياتها را سبکتر کرد و . است که او در زمان حياتش برای مردم آورده بوده است
طبری نوشته که بهرام گور . رعايا شد رويهای شهرياران محلی نسبت به مانع اجحافها و زياده

آذرگاهِ شيز تقديم داشت و ماليات   ارزشی را بهشکرانۀ پيروزی بر ترکانْ هدايای بسيار با به
شد بر کشاورزان بخشود و بيست ميليون درم را از  سال را که بالغ بر هفتاد ميليون درم می سه

   ١٨.خزانۀ سلطنتی در ميان نيازمندانِ کشور تقسيم کرد
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او با تشکيل يک دستگاه بازرسیِ کارآمد بر تمام شئون کشور نظارت داشت، و مقرر 
روايان مناطق مختلف کشور در دربار گرد  رده بود که در هفتۀ اول هر ماه شهرياران و فرمانک

در اين جلسات که حالت جلسۀ بازرسی و . دادند آمدند و در حضور او تشکيل جلسه می می
رفتار شهرياران و بزرگان  محاکمه و انتقاد را داشت، شکاياتی که از دور و نزديک نسبت به

گرفت و کسی که از او شکايت شده بود  يات دربار رسيده بود مورد بررسی قرار میدفتر شکا به
آمد و گناهش ثابت  داد، و اگر توضيحش ناکافی می شاه توضيح می دربارۀ اين شکايات به

همين امر سبب شد که شهرياران محلی هميشه از شاه . گرفت شد مورد بازخواست قرار می می
نيکی رفتار کنند و کاری از آنها  خاطر حفظ موقعيتشان با رعايا به  بهدر بيم باشند و بکوشند تا

  . سر نزند که در دادگاه شاهنشاهی محکوم گردند و خشم شاه را برانگيزند
چون زمان بهرام گور امنيتی سراسری در کشور برقرار شده بود و مردم در آرامش و ثبات 

 با اصلاحاتی که او انجام داد از بار مالياتها کار و سازندگی مشغول بودند، علاوه بر اينکه به
کاسته شد، بر رونق کشاورزی نيز افزوده گشت و روستائيان کشاورز که بارکش مالياتها بودند 

آميز با  بعلاوه زمان او زمان همزيستی مسالمت. تر از پيش شدند بخش دارای زندگی رضايت
ان ايران و همسايگان برقرار شده بود ئی که مي همسايگان شرقی و غربی بود و روابط حسنه

رشد صنائع  بازرگانی ميان ايران و کشورهای همسايه را بيش از پيش رونق داد، و اين امر به
مسعودی نوشته . دنبال آورد و بر رفاه مردم کشور افزود کشور کمک کرد و رونق اقتصادی را به

ت و همه وقت مستقيماً در امور داش رعايا توجه خاص مبذول می که چون بهرام گور نسبت به
زمينها در زمان او آبادان، کشور پرمحصول، «کرد  عدل و داد رفتار می رعايا نظارت داشت و به

و کشور را چنان امن و آرامش و … مالياتها انبوه، ارتش نيرومند، و مرزها مستحکم گرديد
   ١٩.»خوشی فراگرفت که دوران او را دوران اعياد و جشنها نام دادند

مانَد  افسانه می داستانی را جاحظ دربارۀ بزرگواری بهرام گور آورده است که گرچه به
اين داستان . هرحال داستانی بوده که برسرِ زبانهای مردم ايران بوده و او بازنوشته است ولی به

 تواند که او را بازدارد دارد و وی نمی گويد که اسپ بهرام گور را در نخجيرگاهی هوا برمی می
بهرام در زير . ايستد که چوپانی مشغول چراندن گوسفند بوده است تا سرانجام در جائی می

شود و  بندد و برای قضای حاجت از آنجا دور می درخت می شود و اسپش را به درختی پياده می
کاری  بيند که دهنۀ اسپْ طلا و نگين چوپان چون می. گويد که مواظب اسپ باشد چوپان می به

. کند آوردَ و اندکی از جواهرات دهنه را از چرم جدا می ی که با خود داشته را درمیاست کارد
دهد تا چوپان هرقدر که  بيند ولی نشستنش را طول می پائيده اين را می بهرام که از دور او را می
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اسپم را از درخت بگشا و «: گويد شود می چوپان نزديک می بعد که به. دلش بخواهد بردارد
؛ و برای آنکه چوپان اطمينان يابد » بياور که اين بادها چشمم را پر از خاک کرده استنزدم به

ام و اين نخستين و  من مسافری غريب«: گويد آنجا بازنخواهد گشت، می گاه به که او هيچ
گردد  ميان همراهانش بازمی و چون به. »اينجا افتاده است آخرين بار است که گذارم به

يک غريبی داده است و  گويد که بخشی از زيورهای دهنۀ اسپ را به  مینگهبانِ اسپانش به
 اگر اين داستان حقيقت داشته باشد شايد او در اواخر ٢٠.دزدی آنها شود نبايد کسی متهم به

  . نوازی داده باشد دوستی و رعيت عمرش بازگفته باشد تا به شاهان بعدی درسی در مردم
ام گور را چنين آورده که در يکی از دشتها نشانِ فردوسی داستانی از داد و دهش بهر

بهرام فرمود آنجا را با نظارت مؤبد و وزير کاوش . بهرام داده شد گنجی يافت شد، و گزارِش به
ساختمانی آجرين پديد آمد، و در درونش سه پيکر زرينِ گاوِ نر و پيکرهای زرينی از . کردند

 گوهرهای بهادار، و انبوهی جواهرات در آنجا شير و گورخر و تذرو و طاووس با چشمانی از
بهرام . نهادند، و گفتند که از گنجهای جمشيد است» گنجِ گاوان«نام اين گنج را . دست آمد به

مردم است و بايد که در ميان  گفت که ميراثی که جمشيد از خودش برجا نهاده بوده متعلق به
  . فرمودۀ بهرام در ميان مردم تقسيم کردند لذا همۀ آن زر و جواهرات را به. مردم تقسيم شود

بهرام گور شاهنشاه دادگر و مهرپروری بود که نه تنها در زمان حياتش دوران سلطنت را 
های درازی پس از مرگش نيز بر دلهای مردم ايران سلطنت  در آرامش سپری کرد، بلکه سده

فرهنگ سياسیِ نوين و زبانِ ئی که از تأثير  هنوز هم در ميان روستائيان دورافتاده. داشت
اند خاطرۀ زيبای دوران بهرام گور در وجدان جمعیِ مردمْ  دور بوده به» ساز طاغوت«گويانِ  ياوه

های بازمانده از دادگریِ او برسر زبانها است و مادر بزرگها شبها برای  زنده مانده و افسانه
  . حقايقِ دوران بهرام گور داردبسياری از اين داستانها ريشه در . گويند هاشان بازمی نوه

داستانهای بسياری از شکارگريهای او . شکارِ مورد علاقۀ بهرام شير و گورخر و گرگ بود
شيری که بر سرِ گورخری  خوانيم که او به ازجمله، در يکی از آنها می. برای ما مانده است

گويد  ستان ديگری میدا. تيرش در هم دوخت جهيده بود تيری افکند و تن شير و گورخر را به
سر  شاخهای يک آهوی نر افکند و هردو شاخِ آهو را از بن شکست، و دو تير به که او دو تير به

 ٢١.رسيد نظر می مانندِ دوتا شاخ به يک آهوی ماده افکند و هردو را در سرِ آهو نشاند و از دور به
شود که نقشِ  اد نگهداری میاتفاقًا يک جام نقره بازمانده از دورانِ ساسانی در موزۀ ليننگر

  . بهرام را در همين صحنه نشان داده است
محبوبيتی که او در دل ايرانيان داشت سبب شد که .  از دنيا رفت۴۴۰بهرام گور در سال 



۷۹۲ شاهنشاهی ساسانی

اند  نگار نوشته مورخان عربی. نه تنها زندگی او بلکه مرگ او نيز برای مردم کشور افسانه شود
ئی افتاد و فرو  ورخر درپی گوری اسپ دواند و با اسپش در مرُدآبهکه بهرام گور در حين شکار گ

وری نوشته که اين مرُدابه در  ابوحنيفه دين. آمد دست نه رفت و ناپديد شد و اثری از او به
 بود يعنی مرَغِ مادر؛ و در آنجا مرُدابۀ بزرگی هست که کسی عمق مَرغ دايینام  زاری به مرغ
   ٢٢.زار گرفته است  را بيشهداند، و اطرافش را نمی آن

برخی از مورخانِ معاصر علاقه دارند که مرگ بهرام گور را ترور او توسط مخالفانش 
فردوسی هيچ . آمده است ولی در گزارشهای سنتی خبری از مخالفت بزرگان با او نه. بدانند

زدگرد را يادی از داستان مرُدابه نکرده بلکه نوشته که بهرام گور در اواخر عمرش پسرش ي
پرستش ايزَدان پرداخت؛ شبی طبق  جانشين خويش کرد و خود از سلطنت کناره گرفته به

خوابگاهِ او وارد شد او را بر  معمول به بستر رفته بود و بامدادان برنخاست؛ يزدگرد چون به
  . بسترش مرده ديد

اندازد  یاين گمان م گر را به يک گزارش از زمان فتوحات اسلامی در خوزستان مطالعه
سلطنت رسيدن بهرام گور  در داستان به. که جسد بهرام گور شايد در شهر شوش دفن بوده است

در . تواند نقش مُهر او شده باشد اين واقعه می. خوانديم که او تاج را از ميان دو شير برداشت
 دست جهادگرانِ عرب افتاد در يک بنای گنبدی در اين شهر  هجری که شهر شوش به۱۹سال 

شده در تابوتی کشف شد که در کنارش ردا و رخت پرشکوهی بود و نيز يک  جسدی موميايی
ابوموسا  ايرانيان به. انگشتری با نقش دوشير در دوطرفِ تصويرِ يک مرد با او يافت شد

نام دانيال  يکی از انبيای يهود به اشعری ۔فرمانده جهادگران۔ گفتند که اين گنبد متعلق به
عمر دستور فرستاد که اگر آن جسد متعلق . ر برای خليفه عمر نوشته شدگزارش ام. است

   ٢٣.رسم مسلمانان دفن کنند را در همانجا به دانيال نبی است آن به
ولی از آنجا که دانيالِ تورات . نام گنبد دانيال در شوش معروف است اين گنبد اکنون به

زيسته و احتمالاً يک شخصيتِ صرِفًا  نی میها تعلق دارد، و معلوم نيست که در چه زما افسانه به
يکی از انبيای داستانهای تورات شده است، يقينًا اين گنبد  يی باشد که تبديل به افسانه

های تورات تعلق نداشته؛ و نقش نگينی که در کنار جسد بوده ما را برآن  دانيالِ افسانه به
.  کسی جز بهرام گور نبوده استدارد که گمان کنيم جسدی که در اين گنبد بوده ازآنِ می

دست عربها افتاد دربارۀ آرامگاه کوروش بزرگ و  ايرانيان همين داستان را وقتی که پارس به
گاه  تخت جمشيد نيز تکرار کردند، و گفتند که اولی آرامگاه مادر پيامبر سليمان و دومی تخت

ريب آرامگاه کوروش بزرگ همين سبب شد که عربها از تخ. پيامبر سليمانِ يهودان بوده است



۷۹۳ شاهنشاهی ساسانی

 هجری که کاوشهای ۱۴اين داستان چندان جا افتاد که تا اوايل سدۀ . خودداری ورزند
قبرِ «ها خوانده شد آرامگاه کوروش بزرگ را  باستانشناسی در پاسارگاد صورت گرفت و کتيبه

 يادگارهای های آينده نيز ايرانيان برای حمايت از آنچه در سده. ناميدند می» مادر سليمان
کار بردند، چنانکه وقتی قزلباشان  نياکانشان بود يا نزدشان مقدس بود همين شگرد را به

کردند، دربارۀ آرامگاه امام محمد غزالی،  های ايرانيانِ مسلمان را تخريب می صفوی ساخته
وسا شاه اسماعيل گفتند که اين بنا زندان هارون الرشيد بوده که امام م مردمی در خراسان به

بنائی . شهرت دارد» زندان هارون«نام  اين بنا نيز تا امروز به. کاظم در آن زندانی بوده است
شود را نيز بايد در  ناميده می) کشندۀ عمر ابن خطَّاب(» قبر ابولؤلؤ«که از زمان صفويه تا کنون 

 بايست مثل غزالی دانست و دنبال صاحب اصليش گشت که می» زندان هارون«رديف همين 
داند که ابولؤلؤ در مدينه مدفون است  يقين می تاريخ به. يکی از فقهای نامدارِ سُنیّ بوده باشد

دانيم، دهها خرابۀ بازمانده از دوران پارتيان و ساسانيان بر فراز  چنانکه می. نه در ايران
تۀ ياف بلنديهای مناطق گوناگون ايران وجود دارد که هرکدامش امروز به يکی از زنان تقدس

اينها نيايشگاههای . فلان گويند و حتی زيارتگاه است»بيبی«عرب منسوب است و آن را 
اناهيتە بوده که ايرانيان با اين شگرد از تخريب توسط جهادگرانِ مسلمان رهانيده و تقدسش 

. اند تحميل کرده» رسمِ گبرکان«شيوۀ خودشان بر مدعيان توليتِ اسلام و مخالفان  را نيز به
ساری يا منبعِ کَهَنی  ئی در کنار چشمه شود و معمولاً بر بلندی ناميده می» قدمگاه«ه نقاطی ک

برای فلان » قدمگاه«واقع است نيز در زمانهای دوری نيايشگاه بوده سپس تبديل به ) قناتی(
ها احتمالاً »قدمگاه«اين . آمده بوده است ايران نه گاه به يافتۀ عرب شده که اتفاقًا هيچ تقدس

کردن حيوان برای خيرات و صدقات بوده است؛ زيرا در  زمان ساسانی اماکن ويژۀ قربانیدر 
جای خود در گزارش هرودوت خوانديم که ايرانيان حيوانِ قربانی را در فضای بازِ زيرِ آسمان و 

کنند؛ و پس از آنکه برای سلامتِ شاهنشاه و سرافرازی و  بر روی بلندی در حضور مغ ذبح می
  . شود مردم کشور دعا کردند، گوشت قربانی در ميان مردم تقسيم میشادمانی 
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